خارج اصول فقه: استاد شب زنده دار (مدظله)                                           زمان: سال 91 - جلسه 72
    موضوع عام: حالات الادلة بعضها مع  بعض                                                     موضوع خاص: احکام  تعارض

بسمه تعالي

روايت دوم:

«حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى قَالَ أَقْرَأَنِي دَاوُدُ بْنُ فَرْقَدٍ الْفَارِسِيُّ كِتَابَهُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع وَ جَوَابَهُ بِخَطِّهِ فَقَالَ: نَسْأَلُكَ عَنِ الْعِلْمِ الْمَنْقُولِ إِلَيْنَا عَنْ آبَائِكَ وَ أَجْدَادِكَ قَدِ اخْتَلَفُوا عَلَيْنَا فِيهِ‏ كَيْفَ‏ الْعَمَلُ‏ بِهِ‏ عَلَى اخْتِلَافِهِ إِذاً نَرُدُّ إِلَيْكَ فَقَدْ اخْتُلِفَ فِيهِ
 فَكَتَبَ وَ قَرَأْتُهُ مَا عَلِمْتُمْ أَنَّهُ قَوْلُنَا فَالْزَمُوهُ وَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَرُدُّوهُ إِلَيْنَا.»

اين حديث از جهت سوال شبيه حديث اول مي‌باشد و حتي الفاظ هم قريب به هم هستند و جواب امام عليه السلام بنابر اين نقل عين جواب ذکر شده در حديث اول مي‌باشد.

اشکالات دلالي:

اشکال اول:

مطالب اين قسمت عين مطالب گفته شده در حديث اول مي‌باشد زيرا سوال و جواب شبيه به هم مي‌باشند به گونه‌اي که مرحوم امام ره فرموده است: 

«و كأنّهما رواية واحدة؛ لتقارب‏ ألفاظهما، و كأنّه وقع اشتباه في بعض ألفاظ رواية الصفّار، فراجع و تأمّل.»

اشکال دوم:

اين اشکال در حديث قبل نيز قابل طرح مي‌باشد.

مجموعا در کلام امام عليه السلام چهار احتمال وجود دارد.

در کلمه «ما علمتم» دو احتمال وجود دارد.

احتمال اول:

منظور از علم معناي فلسفي علم باشد يعني قطع و يقين صد در صد که احتمال خلاف در آن وجود ندارد.

احتمال دوم:

مقصود از علم معناي عرفي آن مي‌باشد که معناي عرفي علم شامل موارد امارات معتبره مي‌شود  مانند خبر ثقه ولو اين خبر ثقه براي شخص اطمينان شخصي ايجاد نکرده باشد. مثلا شخصي سخني را از يک فرد معتمد شنيد و بعد از وي پرسيده شود که آن سخن را مي‌دانيد يا نه؟ در جواب خواهد گفت: بله مي‌دانم يعني تعبير به علم مي‌نمايد ولو اطمينان شخصي براي وي ايجاد نشده باشد. صاحب تسديد الاصول دام ظله مي‌فرمايد اين مطلب در تمام امارات نيست بلکه در اخبار ثقات يا خبر موثوق الصدور که براي شخص اطمينان ايجاد کرده است، اين اطلاق عرفي مسلم مي‌باشد. پس «ما علمتم» شامل مواردي که خبر ثقه قائم شده، مي‌شود.

در کلمه «قولنا» دو احتمال وجود دارد زيرا کلمه قول در لغت و عرف دو گونه استعمال دارد.

احتمال اول:

قول به معناي رأي و نظر باشد مانند اينکه گفته مي‌شود در اين مساله چند قول مي‌باشد يعني چند نظر و رأي وجود دارد.

احتمال دوم:

قول به معناي سخن و کلام باشد. ممکن است کلامي از براي شخص باشد ولي آن کلام، رأي وي نباشد مانند موردي که کلامي را از باب تقيه گفته باشد.

پس دو احتمال در علم و دو احتمال در قول مي‌باشد که از ضرب اين دو در هم چهار احتمال به دست مي‌آيد.

احتمال اول: مقصود از علم، قطع و منظور از قول، رأي باشد.

بنابر اين احتمال معنا اين است: ملتزم شويد به آن چيزي که قطع داريد رأي ما مي‌باشد و آن چيزي را که قطع نداريد رأي ما مي‌باشد به خود ما ردّ نمائيد. چيزي که مي‌دانيم رأي آنان مي‌باشد بايد به آن ملتزم شد زيرا چيزي که رأي آنان باشد ديگر خلاف واقع نيست و قطعا مطابق با واقع مي‌باشد. 

بنابر اين احتمال اين حديث مربوط به بحث ما نخواهد بود زيرا وقتي بررسي کرديم و قطع پيدا کرديم که خبر الف مطابق با رأي امام عليه السلام مي‌باشد حتما بايد خبر الف را اخذ کرد و خبر ب ديگر حجت نيست ولو خبر ب را امام عليه السلام فرموده باشد چون حتما خبر ب از باب تقيه فرموده شده است. پس در اين صورت تعارض وجود ندارد زيرا خبر ب مخالف با سنت قطعيه و معلوم مي‌باشد و در نتيجه يکي از شرائط حجيت را واجد نمي‌باشد و بايد کنار گذاشته شود.

احتمال دوم: مقصود از علم، قطع و منظور از قول، کلام باشد.

بنابر اين احتمال معنا اين است: ملتزم شويد به آن چيزي که قطع داريد سخن ما مي‌باشد و از ما صادر شده است و آن چيزي را که قطع نداريد سخن ما مي‌باشد به خود ما ردّ نمائيد.

بنابر اين احتمال اين حديث مربوط به بحث ما نخواهد بود زيرا سنت قطعيه يعني خبري که مي‌دانيم از امام معصوم عليه السلام صادر شده است و بحسب ظاهر، مفاد خبر رأي ايشان باشد ولو قطع نداشته باشيم که مفاد خبر مطابق با رأي ايشان مي‌باشد و از طرف ديگر خبري که مخالف با سنت قطعيه باشد يکي از شرائط حجيت را واجد نيست لذا از بحث تعارض خارج خواهد شد.

معروف بين اصحاب اين است که واژه «علم» به معناي قطع مي‌باشد و قبول ندارند که علم به معناي دوم باشد.

احتمال سوم: مقصود از علم، علم عرفي و منظور از قول، رأي باشد.

بنابر اين احتمال معنا اين است: ملتزم شويد به آن چيزي که مي‌دانيد رأي ما مي‌باشد و آن چيزي را که نمي‌دانيد رأي ما مي‌باشد به خود ما ردّ نمائيد.

دليل عمده بر حجيت خبر واحد ثقه سيره عقلاء مي باشد و ادله ديگر هم ناظر به همان سيره عقلاء و امضاء سيره عقلاء را بر عهده دارند و در خود سيره عقلاء وقتي علم دارند بر اينکه رأي کسي بر يک چيزي است و بعد ثقه‌اي بر خلاف آن چيزي را بگويد، به حرف آن ثقه اعتناء نکرده و بر طبق آن عمل نمي‌نمايند پس در اين صورت دليل ديگر يکي از شرائط حجيت را واجد نيست نه اينکه تعارض مي‌باشد و در حال إعمال عِلاج مي‌باشند.

احتمال چهارم: مقصود از علم، علم عرفي و منظور از قول، کلام باشد.

بنابر اين احتمال معنا اين است: ملتزم شويد به آن چيزي که مي‌دانيد کلام ما مي‌باشد و آن چيزي را که نمي‌دانيد کلام ما مي‌باشد به خود ما ردّ نمائيد.

خبر ثقه عادلي مي‌گويدکه امام عليه السلام اينگونه فرموده است و خبر ثقه عادل ديگر مي‌گويد که امام عليه السلام آنگونه فرموده است و در اين صورت براي شخص علم عرفي بر صادر بودن هر دو کلام از معصوم عليه السلام ايجاد مي‌شود چون ممکن است امام عليه السلام هر دو را فرموده باشد و در اين صورت انسان دچار ترديد مي‌شود که آيا از باب تقيه فرموده شده يا اينکه قيد دارد؟ بله اگر مخبرٌ به هر دو ثقه عادل از همه جهات متحد باشند اين عرفي بر صدور نسبت به هر دو خبر حاصل نمي‌شود مانند اينکه يک ثقه بگويد که امام هادي عليه السلام در فلان روز و فلان ساعت در باره اين چيز حکم به جواز دادند و يک ثقه ديگر بگويد که امام هادي عليه السلام در فلان روز و فلان ساعت در باره اين چيز حکم به عدم جواز دادند.

در اين صورت مفاد حديث موارد تعارض را شامل مي‌شود ولي موجب دغدغه نيز خواهد شد و آن دغدغه اين است بنابر مفاد حديث به هر آنچه مي‌دانيم کلام امام عليه السلام مي‌باشد بايد ملتزم شويم و نسبت به دو خبر متعارض ما علم عرفي به صدور هر دو خبر از امام عليه السلام داريم در حالي که نمي‌توان به دو خبر متعارض و متنافي ملتزم شد.

در اين صورت امر حديث مردد مي‌شود بين اينکه حتما احتمال چهارم مقصود است و بين اينکه سه احتمال قبل منظور مي‌باشد چون معقول نبودن التزام به دو خبر متعارض قرينه مي‌شود که منظور احتمالات گذشته مي‌باشد و گفته شد که در اين صورت حديث نمي‌‌تواند مورد استدلال براي بحث ما واقع شود. اگر مقصود احتمال چهارم باشد باز چون التزام به دو خبر متعارض معقول نيست، حديث دو حالت بيشتر پيدا نمي‌کند. يک حالت اينکه التزام را بر معناي ديگري حمل کنيم که معناي نزديک‌تر همان تخيير مي‌باشد و در اين صورت اين روايت از اخبار دال بر توقف نخواهد بود و حالت دوم اينکه بگوئيم روايت مجمل است و معناي آن را نمي‌دانيم و در اين صورت هم نمي‌توان به اين روايت براي توقف استدلال نمود.

پس استدلال به اين حديث و حديث اول اين اشکال دلالي را هم واجد هستند.

�. «فَقَدْ اخْتُلِفَ فِيهِ» يعني اينکه در اين صورت چه انجام دهيم اختلاف شده است.


�. بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلى الله عليهم، ج‏1، ص: 525؛ بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏2، ص: 241؛ مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج‏17، ص: 305؛ جامع أحاديث الشيعة (للبروجردي)، ج‏1، ص: 266


�. التعادل و الترجيح، ص: 131
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